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 عالم بزرگوار!ورحمت الله وبرکاته! السلام علیکم 
امکان دارد با وجود احکام شرعی که گیرد. آیا اینکه ارتباط به ملکیت عامه میالی را مطرح نمایم سو خوش دارم که محضر شما  

از جهت مصلحت جماعت به ملکیت عامه  ؛های چشمه که ملکیت خاص اندمانند آب ت خاص را به ملکیت  عام مبدل کرد،ملکی
که چاه های پطرول وقتیمانند این؛ گرددمی اش به ملکیت خاصه برمانند سابق ،که عذر برطرف شدگاهیهراز  شوند ومبدل می
 درست است که ملکیت خاصه شوند؟  ،خالی شد
 !های تان را استوار نگهداردقدم ما را کمک نماید، ثابت قدم تان داشته باشد وسبحانه وتعالی شتشکری، الله درضمن  

 پاسخ
 علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!و 
که گیرد. زمانیمیکه هرنوع از انواع ملکیت عامه داری علت باشد، حکم شرعی با موجودیت وعدم موجدیت علت ارتباط هرازگاهی 

ی شد درست است که ملکیت، فرد که علت نفیاما وقتی باشد؛یت بطور همیش ملکیت عامه میاین نوع از ملک ،علت یافته شد
ی افع عامهمن که بهآنچهبه عنوان مثال: نص شرعی وارد شده باشد.  که در که علت، یک علت شرعی باشد؛ لیکن به شرط اینگردد

ه از حدیثی از حیث صفت ن الله علیه وسلم درالله صلیولرس .دشو که ملکیت عامه حساب می است گیرد، چیزیمردم ارتباط می
 «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار: »عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسـلم قال حیث عدد بیان نمودند:

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه  «وثمنه حرام»ابن عباس وزاد فيه  رواه أبو داود ورواه أنس من حديث
 «لا يمنعن: الماء والكلأ والنار ثلاث»وسـلم قال: 

اگاه، آب، چر  ها در سه چیز شریک اند: دراز ابن عباس روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: مسلمان: ترجمه
ه است که "پول شان هم حرام در آن اضافه نمود دیث ابن عباس روایت نموده وچنان انس از حهم آتش. به روایت ابوداود و و

چنان ابن ماجه از ابوهریره رضی الله عنه روایت نموده است که، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: سه چیزاند که هم". است
 آتش. شود: آب، چراگاه، وها منع کرده نمیاز آن

؛ لیکن گرددمیها منع چنین ملکیتاینفرد از ملکیت  و تش شریک اندآ  و که مردم در آب، چراگاهشود ان میدر این دلیل بی
دن ها بالفعل برای آب داآن ملکیت خود بیاورند، را در آب ف برای افراد اجازه داد تا خیبر وطائ  الله علیه وسلم در الله صلیرسول

درآوردند.  در ملکیت خود ،های که در مدینه بودچنان بعضی از مسلمانان چاههم .های خویش آب را تملیک کردندباغ زراعت و
 الله علیه وسلم فرمودند:الله صلیلله عنه روایت نموده است که رسولابخاری از عبدالله رضی

 «اللَّهَ وَهُوَ عَليَْهِ غَضْبَانُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِينٍ يقَْتَطِعُ بهَِا مَالَ امْرِئٍ مُسْلمٍِ، هُوَ عَليَْهَا فَاجِرٌ، لقَِيَ »



 در قیامت اش فاجربوده ووی به همین عمل ،که قسمی بخورد که به واسطه آن مال شخص مسلمان را بخود بگیرد: کسیترجمه
 که بالایش قهراست.در حالی ؛نمایدالله سبحانه وتعالی را ملاقات می

 نازل فرمود: سبحانه وتعالی آیتی را درین خصوصهمان بود که الله
 [77]آل عمران: ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَشْترَُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأيَْمَانِهِمْ ثمََنًا قَليِلًا﴾

از ماديات و مقامات دنيوي هر اندازه هم در نظرشان بزرگ و و سوگندهاي خود را به بهاي كمي ) اللهكه پيمان كساني :ترجمه
 . بفروشند گر شودسترگ جلوه

 میامورد من نازل شده است که برایم در زمین بچه کاک این آیه در ؛اشعث آمد گفت: ابو عبدالرحمن به شما چه سخن گفت متعاقبا  
 ؛خورد، درین هنگام قسم میاللهود: قسم برای وی، گفتم ای رسول فرم .چاهی بود، برایم گفت: شاهدت کجاست؟ گفتم شاهد ندارم

 را از جهت تصدیق حدیث نازل کرده است. تعالی آیتسبحانه و الله علیه وسلم این حدیث را ذکر نمود و اللهالله صلیرسول
آن باز  د از ملکیتچگونه است که افرا ؛نه از جهت صفت منافع آن ؛پس مسئله  شراکت در آب اگر تنها از دید مالکیت رقبه باشد

شان نستنو بار دیگر مباح دا «...مسلمانان در سه چیز شریک اند»الله علیه وسلم: صلیاللهاز قول رسولبار شوند؛ پس یکداشته می
شود که آن عبارت از منافع آتش استنباط می و آب، چراگاهتوانند، علت شراکت در ملکیت خود آورده می که افراد آب را دربه این

لیکن معلل از جهت ارتباط به جامعه  ؛گر سه چیز استیانپس حدیث ب تواند؛نیاز شده نمیاش بیمنافع عامه است که جامعه از
 انتفاع جامعه در آن نمایان گردد،که چهباشد. هر آنعدم همراه می باشد. به همین اساس، علت با معلول خود از جهت وجود ومی

ت عامه بازهم از ملکی ،ر شده استحدیث تذک مانند آب که در ،و اگر ارتباط منافع عامه از آن سلب گردد شودملکیت عامه تعبیر می
امعه های جرفع نیازمندیکه برای چهشود. قاعده در ملکیت عامه آن است؛ هرآنشمار میه بلکه ملکیت فردی ب ؛گرددمحسوب نمی

اما بازهم مربوط به  ؛کدام تفاوت وجود داردد، اگرچه در تقاضای هر های زیاد، قریه، شهر ویا دولت باشهدف از جامعه خانه باشد،
به عنوان مثال: معادن وقتی  چه مشابه است.آن ها، جنگلات، چراگاه حیوانات ومانند نیاز به منابع آب ؛دشونجامعه محسوب می
 گونه معادن ملکیتاین آن، ومثل  معدن و منابعمانند  وان و جاری در آن معدن یافت گردد،باشد که به اندازه  فراملکیت عامه می

 که ترمذی از أبیض بن حمال روایت نموده است: ملکیت فرد باشد. قسمی امه بوده وجواز ندارد که درع
أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسـلم، فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولّى، قال رجل من المجلس: أتدري ما »

 «قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدّ، قال: فانتزعه منه
نمک را از رسول الله صلی الله علیه وسلم خواست تا برایش  یک معدن :  یک وفد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، ترجمه

دانید که چه چیز را برایش بخشیده اید؟ برایش آب جاری یک نفر گفت آیا می ،که  آن مرد از مجلس برگشتبخشیده شود. زمانی
 را گرفت. اش آنگوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره از دستروای می . بخشیده ایدرا 

این دارد که حدیث دلالت بهاینجاری از خاطر عدم قطع شدن آن تشبیه کرد. شود. نمک را به آبجاری آنست که قطع نمیآب
که آن از معادن الله علیه وسلم دانستصلیاللهکه رسول، وقتیبخشید وسلم کوه نمک را به ابیض بن حمالالله علیه صلیاللهرسول
ملکیت عامه چون  ،را منع نموداز بخشیدن  آن چنین معدن خوداری کرده و تملیک افراد  ،گرددیختم نمم و جاری است که دای

هت از جگردد که علت منع از بخشش نمک از این حدیث این واضح می و بلکه معدن است ،نمک نهجا مراد تنها که ایناست. ازین
 بد.یاباشد که هیچ توقف نمیاش میجاری بودن



مشمول تمام معادن برابر است که معادن روی زمین باشد که رسیدن  .باشدگردند، ملکیت عامه میاین حکم که معادن قطع نمی
از معادن  کهیا اینها باشد. چه مشابه اینآن مانند نمک، سرمه، یاقوت و نفع ببرند، مردم از آن مهیا شود و به آن بدون کدام مشقتی

برابر است که معادن طلا، نقره، آهن، مس، سرب. مشقت، مانند  مگر به کار و ؛شودباشد که رسیدن به آن مهیا نمیداخل زمین
وده ملکیت عامه ب ،شوندکه قطع نمیمعادنی و شودث شامل میم این معادن در حدیتما .ند بلور ویا روان مانند نفت باشدجامد مان

 یا هم ها در آورد وملکیت افراد، شرکت معادن جاری را بهاز این جهت برای دولت جواز ندارد که  .باشدم افراد رعیت میبرای تما و
استخراج نمایند. در عوض بالای دولت واجب است که به نیابت از مسلمانان به  برای خود معادن راها شرکت ز نیست که افراد وجائ  

اش ملکیت عامه برای تمام افراد تمام ،نمایداستخراج می چهآن و ها مصرف نمایددر امور مسلمان ده واستخراج معادن اقدام نمو 
 باشد. رعیت می

به  منافع عامه در آن نهفته باشد. که مربوط به ملکیت عامه است یزمان واضحا   ،که در پرسش وارد شده استی اشیا برین اساسبنا
چاه پس آنگردد؛ در یک قریه وجود دارد که یگانه مصدر آب است و غیر آن چاه دیگری یافت نمی یعنوان مثال: در نخست چاه آب

راوان ن قریه برای مردم آب فنا بر هرعلتی دریرسد که ب زمانیاما  ملکیت فردی جواز ندارد؛ ملکیت عامه بوده و تملیک نمودن آن به
در ملکیت خود قرار دهد؛ چون درین  حالت برای هر شخص جواز دارد که در زمین شخصی خود چاه حفر نماید واین در ،گردد

یت که ملک ؛ اما آن چاه اولیعلت  ملکیت عامه بودن از آن منتفی شده است ،به عبارت دیگر .حالت آن مربوط منافع جامعه نبوده
 آب برای مردم فراوان بوده و رد کهبرای فرد  مشخص در صورتی جواز دا آنفروش و ماندباقی میبه حالت خود کماکان  عامه بوده و

  شود.ش در دیوان مربوطه به ملکیت عامه گذاشته میاین حالت پول کفایت کننده همه بوده باشد و در
که آب خشک گردد و یا جامعه بدان نیاز نداشته اما وقتینیازمند باشد؛  که جامعه به آناست چنان آب چشمه زمانی ملکیت عامه هم

برای  پس فروش چنین چشمه گان برسید؛به همهیعنی آب به شکل فراوان  .گرددنافع عامه بودن آن منتفی مییعنی علت م ؛باشد
های پترول ملکیت عامه بوده تا به عنوان مثال چاههای عامه گذاشته خواهد شد. افراد درست است و پول آن در بخش ملکیت

اش ملکیت عامه منتفی گردد، جواز دارد که این چاه برای که علت بودنیعنی این ،که خشک گردیدکه قطع نشود؛ اما وقتیوقتی
 ش در ملکلیت عامه گذاشته شود. پول افراد فروخته شود و
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